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زندگی در جنوب
شــرق: «در شــهر دو مــرد لال زندگی 
می کردند و همیشــه خدا بــا هم بودند. 
بیــرون  از خانــه  زود  روز صبــح  هــر 
می آمدنــد و دســت در دســت هم در 
خیابان قدم می زدند و می رفتند سر کار. 
این دو رفیق زمین تا آســمان با هم فرق 
داشــتند. آن که همیشــه جلو می افتاد 
بلد راه بــود، یونانیِ خپلــه و خیالبافی 
بود که تابستان ها تی شرت یقه دار سبز یا 
زردرنگی می پوشید، با شلختگی جلوی 
تی شــرت را می داد توی شلوار و دنباله 
آن از پشــتش آویزان بــود. هوا که رو به 
سردی می رفت، روی همان لباس ژاکت 
طوســی بدقواره ای به تن می کــرد...». 
این آغاز رمان «قلب، شــکارچی تنها» از 
کارسون مکالرز است که اخیرا با ترجمه 
آرش افراســیابی در نشــر بیدگل منتشر 

شده است.
ایــن رمان روایتــی اســت از زندگی 
در جنــوب البته بــه قلم نویســنده ای 
سفیدپوست. کارســون مکالرز، نویسنده 
و شــاعر آمریکایــی، یکــی از مهم ترین 
چهره های ادبی ایــالات متحده در نیمه 
دوم قرن بیستم بود. او در عمر کوتاهش 
پنج رمان، دو نمایش نامه، بیست داستان 
کوتاه و خودزندگی نامه ای ناتمام نوشت. 
لولا کارســون اســمیت، که بعدها با نام 
کارســون مکالرز شناخته شــد، در سال 
۱۹۱۷ در کلمبــوس جورجیا به دنیا آمد. 
در هفده ســالگی راهی نیویورک شــد و 
در رشته نویســندگی خلاق به تحصیل 
مشــغول شــد. در بیست و ســه سالگی 
نخســتین رمان خود را با عنوان «قلب، 
شــکارچی تنها» منتشــر کرد. این رمان 
خیلی زود با استقبال مواجه شد و مکالرز 
را در اوج جوانی بــه یکی از چهره های 
اصلــی ادبیــات آمریــکا در دوران خود 
تبدیل کرد. بسیاری دومین کتاب مکالرز 
به نام «آواز کافه غم بار» را بهترین اثر او 
می دانند. مکالرز در کمتر از یک سال اثر 
بعدی خود را با نام «مهمان عروســی» 
چاپ کرد. اقتباس تئاتر این رمان به قلم 
خود مکالرز در سال ۱۹۵۰ در برادوی به 
روی صحنه رفت و تحسین های بسیاری 
را برانگیخت. «ساعت بی عقربه» آخرین 
اثر کارسون مکالرز در سال ۱۹۶۱ و بیست 
ســال پس از انتشــار اولین اثرش منتشر 
شــد. مکالرز در ســال ۱۹۶۷ و در ســن 
پنجاه سالگی به علت سکته های مغزی 
مکرر از دنیا رفت. او در زمان مرگش نیز 

مشغول نوشتن زندگی نامه اش بود.
مکالــرز نام این رمانــش را از یکی از 
اشــعار ویلیام شارپ، نویســنده، شاعر و 
زندگی نامه نویــس اســکاتلندی، به نام 
«شکارچی تنها» وام گرفته است. شارپ 
اشــعارش را با نام فیونا مک لود منتشر 
می کــرد و هویت واقعــی اش تنها پس 
از مرگش روشن شــد. «شکارچی تنها»، 
سوگ سروده دختر جوانی است در مدح 
و فراق معشوقی که از دنیا رفته و دختر 
حالا طالب پیوســتن به او در دنیای پس 
از مرگ اســت. همان طور کــه در کتاب 
«قلب، شکارچی تنها» اشاره شده اغلب 
منتقدان بر این باورند که کارسون مکالرز 
برای خلق شخصیت میک در این رمان از 

این شعر الهام گرفته است.
ریچارد رایت درباره این رمان نوشــته: 
«بــرای مــن تأثیرگذارتریــن جنبــه قلب، 
شــکارچی تنها انسانیت شــگفت انگیزی 
است که نویســنده ای سفیدپوست را قادر 
ساخته برای نخستین بار، در داستانی برآمده 
از زندگــی در جنــوب، با شــخصیت های 
سیاه پوســت به همان راحتــی و عدالتی 
رفتار کند که بــا آدم های هم نژاد خودش. 
این موضوع نه از ســبک نگارش یا منش 
سیاسی نویســنده، که فقط  و فقط از نگاه 
او به زندگی سرچشــمه می گیرد. نگرشی 
که مکالرز را قادر می ســازد تا از فشارهای 
محیط فراتر برود و آدمی را، خواه ســفید 
باشــد خواه سیاه، مشفقانه و توأم با درکی 

عمیق در آغوش بکشد».

زوال آرمان ها
شــرق: «فرجام نیچه» عنوان مجموعه داســتانی است از هارتموت 
لانگه که چند سال پیش با ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر 
شده بود و اخیرا چاپ تازه ای از آن در نشر افق به چاپ رسیده است. لانگه 
از نویســندگان معاصر آلمانی اســت که از چند حیــث او را با توماس مان 
مقایســه کرده اند. حدادی در توضیحات ابتدایی اش نوشــته مسئله ای که 
مشــغله یک عمر زندگــی هنری توماس مان بــود، از بن مایه های کانونی و 
محوری داستان های لانگه نیز هست. لانگه، از شاگردان برتولت برشت و به 
این ترتیب تقریبا هم دوره رمان نویســانی همچون  گونتر گراس، هاینریش بل 
و کریستا وولف است. لانگه از همان دوران همکاری با استادش، نویسنده ای 
حرفه ای به شــمار می رفت؛ به خصوص در عرصه نوول، ارج و اعتبار زیادی 
داشــته اســت. با این حال، شــهرتی کمتر از دیگر نویســندگان هم عصرش 

داشته است.
لانگه در ســال ۱۹۳۷ در شهر برلین متولد شد. خانواده اش در سال های 
جنــگ جهانــی دوم به  ناچار از برلین کوچ کردند، اما بعــد از پایان جنگ به 
بخش شــرقی آن بازگشتند که حکومتی با گرایشــی سوسیالیستی در آنجا 
حاکم بود. لانگه با نگرشی متأثر از اندیشه های هگل و مارکس به شاگردی 
برشت درآمد و به نمایش نامه نویسی پرداخت. اما بعدتر و پس از آشنایی با 
آثار ایزاک دویچر و به ویژه نوشــته های ضداستالینی او، نسب به بلوک شرق 

دچار تردید شد و در سال ۱۹۶۵ به آلمان غربی رفت.
پنج داســتانی که در کتاب «فرجام نیچه» گرد آمده انــد، روایت هایی از 
واقعیت تاریخ اند و بر این اســاس می توان آنها را داســتان هایی تاریخی به 
شــمار آورد. هر یک از این داســتان ها به ماجراهای زندگی شخصیت هایی 
مربــوط اســت که در جهان اندیشــه، ادبیات و سیاســت آلمان شــهرت و 

جایگاهی ویژه دارند.
ویژگی دیگری که این پنج داســتان را به هــم مرتبط می کند، پس زمینه 
مشترک آنهاســت: نافرجامی انسان هایی که میل به تغییر جهان و برقراری 
نظمی نوین برای جامعه بشــری دارند، امــا اراده و آگاهی آنها ابزار تباهی 
محتوم شان می شود. چهره هایی که در این داستان ها به زندگی آنها پرداخته 
شــده، عبارت اند از: نیچه، فیلسوف مشــهور نیمه دوم قرن نوزدهم آلمان، 
هاینریش فون کلایســت، نویســنده چیره دست و شــجاع هم عصر گوته که 
با همه نبوغ یگانه و شــوق توفانی خلاقیتــش اعتنایی از هم روزگاران خود 
ندید، در معرفی شایســته آثارش ناکام ماند و سرانجام در گمنامی دست به 
خودکشی زد. نفر سوم، یوزف گوبلز، چهره بدنام تاریخ آلمان است. او وقتی 
نتوانســت در کانون های هنر متعالی و انسان دوستانه دوران خود جایگاهی 
به دســت آورد، به دســتگاه تبلیغات دولت نازی ها پیوست و دستیار هیتلر 
شد. آلفرد زایدل چهره بعدی است؛ او اندیشمندی آرمان خواه و چپ گرا بود 
کــه در جهان پر از بیداد روزگارش، عاقبتــی همچون نیچه یافت و دو دهه 
بعد از او کارش به جنون و خودکشــی کشــید. داستان پنجم اما شخصیت 
خاصی ندارد و شــخصیت اصلی این داســتان، انسان اســت در مواجهه با 
پدیــده جنایت جنگی. زنــی غیرنظامی در میانه زندگــی روزمره خویش به 
دست افســری نازی کشته شــده. تا اینجای کار چیز عجیبی نمی بینیم. این 
صحنه در روزهای جنگ عادی و پرتکرار اســت، اما ارتباط میان زن مقتول و 

قاتل نکته تکان دهنده این داستان است.
لانگــه در داســتان هایش بــه مضامینی همچون انســان و انســانیت، 
تبعید، نومیدی، ظلم و فاشیســم توجه کرده اســت و اینها مضامینی است 
که مورد توجه بســیاری از نویســندگان و اندیشــمندان آلمانی قرن بیستم 
بوده اســت. حدادی در توضیحاتش به این نکته اشــاره کــرده که لانگه از 
برخــی جهات به تئودور آدورنو، فیلســوف هم عصرش، شــبیه اســت. او 
معتقد اســت خردِ آرمان گرای عصر روشــنگری در دنیای اقتصاد زده امروز 
از نگــرش آرمان جویانه خود خالی و بدل به ابزاری در دســت ســرمایه و 
بازار شــده است و چنین اســت که هارتموت لانگه در بازتاب هنری روزگار 
خود، به نقد فرهنگ از نگاه بدبینانه توماس مان نزدیک می شــود. گرچه در 
موضــوع بیگانگی میان هنر و زندگی، لانگه برداشــتی از زبان فاخر توماس 
مان داشــته اســت، اما در پرداخت فضای داســتان بیش از همه از کافکا 

پیروی می کند.
یکی از پرســش های حیاتی در مورد داســتان های «فرجــام نیچه» این 
اســت که آیا دیگرانی که از دور شاهد رنج های قربانیان جنگ بوده اند، ولی 
این رنج ها را بر پوســت خود نچشــیده اند، حق بازنمایی آن را دارند؟ لانگه 
این مشــکل را به شــکلی عرفانی حل می کند؛ او به دیارِ جاودانِ مرگ قدم 
می گذارد. صلحی جاویدان در عالمِ زندگان در کار نیست. از منظر جاودانگی 
مرگ، قیل وقال زندگان و کنش های حریصانه آنها چه چشــم اندازی دارد؟ 
جنایــت و مکافات در چنین جهانی چه مفهومی دارد؟ حدادی در بخشــی 
از توضیحاتش نوشــته: «وقتی نوول های لانگه را می خوانیم، بیش از همه 
نوعی مرگ اندیشی در آنها حضور دارد، به علاوه پریشانی انسان هایی گرفتار 
مناســباتی معمایی و وهم آلود در دنیایی که عقل آدمی را به بازی می گیرد 
و بــا توطئه و ترفند تلاش های معرفت جویانه او را عقیم می گذارد. بیشــتر 
شــخصیت های لانگه انســان هایی برخوردار از دانش فرهنگستانی اند و از 
ایــن رو خواننده از آنها انتشــار بصیرتی خاص دارد، با ایــن همه اینان را در 
روزمره زندگی خالی از آرمانی که زندگی روزگار آنها اســت، پیوســته دچار 

احساس گمشدگی در دالانی هزارتو می یابد ». 
حدادی همچنین به فروپاشی حکومت هیتلر هم اشاره کرده و می گوید 
شکســت فاشیســم در پایان جنگ دوم جهانی برای بســیاری نویســندگان 
آواره شــده آلمان چیزی در حد انقلاب بــود و انتظاراتی نیز در حد انقلاب و 
برانــدازی همه خطاها و بی عدالتی های ملی گذشــته را در جان های آزاده 
آنها بیدار کرد. با این حال چندان نکشید که این ادیبان از نو سرخورده شدند؛ 
چرا که آلمان از فاشیسم رهایی یافته، خیلی زود دوباره به راه احیای ارتش 
افتاد، در جنگ ســرد شرکت کرد و سران نازی و جنایتکاران جنگی را نه تنها 
محاکمه نکرد  بلکه به خدمت گرفت و در بسیاری موارد حتی از پی دلجویی 
از قربانیان فاشیسم هم برنیامد و نادیده انگارانه گذشته فاجعه آفرین خود را 
به فراموشــی سپرد. چنین بود که توماس مان بار دیگر و این بار در پایان راه 
زندگی خود، با نوشــتن رمان «دکتر فاوست» شکاف میان جامعه و هنرمند، 
میان آرمان های بشــری و واقعیت بی آرمــان زندگی را از نو مطرح کرد. این 
مســائلی است که به نوعی مورد توجه لانگه هم بود و او در داستان هایش 
به شــیوه خود آنها را طرح کرد. لانگه البته نویســنده ای حاشیه نشین بود و 
این هم یکی از دلایل شــهرت کمتر او در قیاس با نویسندگان هم روزگارش 

به شمار می رود.

عطف
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هاینریش مان متعلق به نسلی از روشنفکران و نویسندگان 
آلمانی است که در یکی از پرآشوب ترین دوره های تاریخ معاصر 
به عرصه رسیدند و روح زمانه را در آثارشان به تصویر درآوردند. 
توجه به تاریخ و لایه های زیرین اجتماع از ویژگی های مهم آثار 
هاینریش مان است و البته تاریخ نه فقط در آثار او بلکه در آثار 
بیشتر نویسندگان دهه های ابتدایی قرن بیستم آلمان حضوری 
پررنگ دارد. هاینریش مان امروز به عنوان نویسنده ای کلاسیک 
در ادبیات آلمانی زبان شــناخته می شود و حتی برخی از آثار او 
به جز اهمیت ادبی شــان به لحاظ اجتماعی و تاریخی نیز حایز 
اهمیت اند. اما با این  حال می توان گفت که او در زمان حیاتش 
نویســنده  محبوب جامعــه آلمان نبود، چون بیــش از هر چیز 

عیب ها و نواقص جامعه را در آثارش بازتاب می داد.
او در آغاز جوانی اش به نقاشــی و شــعر علاقه داشــت و 
شــعرهایی را به ســبک هاینریش هاینه می سرود، کمی بعدتر 
وقتی به نویسندگی روی آورد به روزنامه نگاری هم پرداخت تا 
اینکه به واســطه انتشار رمان هایش به شهرت رسید. «سرزمین 
تن پروران» را می توان نخستین اثر هاینریش مان که با موفقیت 
همراه بود به شــمار آورد. «فرشته  آبی» رمان بعدی اوست که 
در آن عشــق پیرانه ســر معلمی محصــل آزار و عبوس روایت 
می شــود. شخصیت اصلی رمان که آدمی خشک اندیش است 
در پی عشــق پیرانه ســرش رو به زوال و تباهی حرکت می کند. 
البته زوال این معلم نه فقط زوال یک شخص بلکه یک نابودی 
جمعی است. نگاه روان کاوانه نهفته در این رمان با دقیق شدن 
در اجتماع آلمان نشانه هایی از روحیه ای جمعی به دست داده 
که بعدها به فاشیسم منجر شد. در ابتدای دهه سی میلادی بر 
اساس این رمان فیلمی ســاخته شد که آن نیز شهرتی جهانی 
یافت. «فرشته آبی» با ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر 
شــده است. ســال ها بعد از انتشار «فرشــته آبی» و زمانی که 
هاینریــش مان در تنهایی و عزلــت در آمریکا روزگار می گذراند 
تا مرگش فرارسد، توماس مان که وضعیتی متفاوت از برادرش 
داشــت، در نامه ای به او نوشــت: «بیش از یك نسل پیش، تو،  
برادر عزیزم، قصه استاد گند را برای ما نوشتی. البته هیتلر استاد 
یا معلم نیســت؛ به هیچ وجه! ولی گند هست، و جز گند هیچ. 

دیری هم نمی کشــد که زباله تاریخ خواهد بود. و من امیدوارم 
تو آن پایداری لازم تن و جان را نشــان دهی، تا چشــمان پیرت 
شاهد چیزی باشد که خود در جوانی شجاعانه وصفش کردی: 

عاقبت کار خودکام».
پس از انتشــار «فرشــته آبی» هاینریش مان طرح ابتدایی 
اثر بعدی اش، «زیردســت»، را در ســال ۱۹۰۶ روی کاغذ آورد. 
«زیردست» مشهورترین اثر هاینریش مان است که کار نوشتنش 
در سال ۱۹۱۴ یعنی کمی پیش از آغاز جنگ جهانی اول تمام شد، 
اما تقدیر بر این بود که آلمانی ها این رمان را بعد از جنگ جهانی 
دوم بخوانند و شگفت زده شوند از اینکه نویسنده ای که چندان 
هم مورد پسندشــان نبود، پیش از شروع جنگ، ظهور فاشیسم 
و بروز جنگ را در اثرش پیش بینی کرده بود. «زیردست» نقدی 
تند بر جامعه قیصری آلمان اســت و از ایــن رو در زمان آخرین 
شاه آلمان امکان انتشارش وجود نداشت. «زیردست» از جمله 
مهم ترین آثار هاینریش مان اســت کــه در آن تصویری دقیق و 
همه جانبه از نظام قیصری به دســت داده اســت. جالب آنکه 
این رمان به شکل پاورقی در یک روزنامه چاپ می شد و با آغاز 
جنگ جهانی اول انتشارش متوقف شد. در «زیردست» با روایتی 
اجتماعــی و روان شناســانه از جامعه آلمان قیصــری روبه رو 
هســتیم. این رمان اثری است با پس زمینه ای تاریخی که در آن 
اشــاره هایی مشخص به تاریخ آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم 
و ابتدای قرن بیســتم شده است. مان در این رمان چشم اندازی 
وســیع از این دوره از تاریخ آلمان و مناســبات اجتماعی اش به 
دست داده و از این رو است که علاوه بر ارزش های ادبی اش به 
عنوان اثری مرجع در شناخت تاریخ سیاسی و اجتماعی آلمان 
محسوب می شــود. هاینریش مان با نوشتن «زیردست» اوجی 
از هنر داستان نویسی واقع گرایانه در آلمان قرن بیستم را آفرید. 
او در این رمان روایتی از شکل گیری آدم های تازه به دوران رسیده 
و فرصت طلبی ارائه داده که در شــکل گیری صنعت و سرمایه 
در آلمان آغاز قرن بیســتم نقشی مهم داشتند و با نظامی گری 

بیهــوده و بــه  دور از عقلانیــت و اخــلاق این کشــور را درگیر 
جنگ هایی بزرگ کردند. «زیردست» طنزی درخشان دارد و نگاه 
تیزبین هاینریش مان در این رمان بســیاری از وقایع و فجایعی 
را که بعدها بــرای جامعه آلمان پیش آمد، پیش روی خواننده 
می گذارد. محمود حدادی در بخشی از مقدمه اش در این کتاب 
نوشته: «هاینریش مان در این رمان با قلمی روان کاو قدرت پوچ، 
و ازاین رو چاپلوس پــرور دولت ویلهلمی، و جاه طلبی آزمندانه 
آن را با پیگیری و نکته سنجی قانع کننده ای بازمی نمایاند، و جز 
این نیز تمامی توان خود را، به عنوان شــخصیتی اجتماعی، به  
کار گرفت تا مگر جنگ جهانی اول درنگیرد. می گفت خطاهای 
جهــان واقع به همان انــدازه رنجش می دهــد که خبط های 
شــخصی. بااین حال مقدرش بود که شاهد جنگی گسترده تر از 
این باشد. با قدرت  یابی هیتلر در سال ۱۹۳۳ از فرهنگستان هنری 
پروس که دو سال پیش ترش به ریاست بخش ادبی آن انتخاب 

شده بود، اخراج شد و کتاب هایش در آتش سوخت».
«عروسی خونین پاریس» که این نیز از مهم ترین آثار هاینریش 
مان به شمار می رود، رمانی است که اولین بار در سال ۱۳۹۰ و با 
ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر شد. از ویژگی های آثار 
هاینریش مان یکی هم آشــناکردن ملت های اروپایی با فرهنگ 
یکدیگر است. ویژگی ای که هم در رمان «شهر کوچک» او دیده 
می شــود و هم در «عروســی خونین پاریس» که در این دومی 
به تاریخ عصر نوزایی در فرانســه پرداخته شده است. لوکاچ در 
«رمان تاریخی» این رمان هاینریش مان را «محصول گذار بهترین 
بخش از روشنفکران آلمان و مردم آلمان به نبردی قاطع علیه 
بربرخویی هیتلر و احیای دموکراسی انقلابی در آلمان» دانسته 
است. لوکاچ همچنین می گوید که انتخاب هانری چهارم برای 
روایــت این رمان و به عبارتی این «تجســم ممتاز هنری» یعنی 
تجسم هانری چهارم، به لحاظ سیاسی تأثیرگذاری زیادی داشته 
است. چراکه هاینریش مان در روایتش تأکید می کند که هانری 
چهارم قدرت و مهارتش را به واسطه پیوند با زندگی عمومی و 
آرزوهای واقعی توده های مردم به دســت آورده و به رهبر آنها 
تبدیل شــده است. هاینریش مان درست زمانی به سراغ هانری 

چهارم می رود که هیتلر در قدرت حضور دارد.

شرق: اضطراب مسئله ای مشترک و آشنا برای جوامع مدرن است. 
مشاهدات و آمارهای مختلف نشان دهنده شیوع اضطراب در میان 
افراد جهان معاصر است. این مشاهدات و آمارها نشان می دهند 
که افراد زیادی به دلیل اضطراب تحت درمان رسمی یا غیررسمی 
قرار گرفته اند. اما اضطراب مســئله ای قدیمی است و همواره در 
زندگی انســان ها به عنوان امری دلهره آور وجود داشته است و از 
وجوه ابدی وضع بشر است. سمیر چوپرا در کتاب «اضطراب: یک 
راهنمای فلسفی»، که به تازگی با ترجمه نصراله مرادیانی در نشر 
بیدگل منتشر شده، می گوید اسناد تاریخی و فرهنگی تمدن ما نشان 
می دهند آدم ها در همه نســل های بشر معتقد بوده اند که گرفتار 
بدترین نوع اضطراب اند، اضطرابی که نمود و تجلی اش محصول 
فرهنگ و محیط واقعی زندگی آنها است. با این  حال می توان گفت 
که اضطراب های قدیمی تجلی ای امروزی و متفاوت پیدا کرده اند. 
چوپرا می گوید در هر عصری آدم ها با ابراز نوعی حســرت و دریغ 
درباره خودشان، این تصور را داشته اند که اوضاع مادی، اجتماعی 
و سیاســی آن عصر خاص موجب شده است پریشان حالی عادی 
آنها به هول و هراسی جانکاه تبدیل شود. انگار تمامی دوران ها و 
اعصار زندگی بشــر «عصر اضطراب» بوده است و به نظر می رسد 

همه اعصار میزبان هیولای بیم و وحشت خاص خودند.
اضطــراب را می تــوان نوعی دلهره بی شــکل و ترس از هیچ 
نامیــد. بر این مبنا این پرســش مطرح می شــود کــه چرا چنین 
حســی به سراغمان می آید و چرا می تواند عذابمان بدهد؟ به این 
پرسش پاسخ های متفاوت و متعددی داده شده است. با این  حال 
همچنان به نظر می رسد که اضطراب برای بشر وضعیتی فراگیر و 
همیشگی است، وضعیتی که به رغم پیشرفت پیوسته و چشمگیر 
روان شناســی تجربی، داروشناســی و علم روان شناســی اعصاب 
کماکان پدیده ای اســت به شــدت رازآمیز که گنجانــدن آن ذیل 
پارادایم ها و چارچوب های علمی و تطبیق دادنش با این پارادایم ها 

و چارچوب ها چندان آسان نیست.
ســمیر چوپرا در کتاب «اضطراب: یک راهنمای فلســفی» با 
استناد به براهین سنت های فلســفی دوران باستان و دوره مدرن، 
از جمله آیین بودا، اگزیستانسیالیسم و الهیات اگزیستانسیالیستی، 
نظریه روان کاوی و نظریه انتقادی، درآمدی فلســفی بر اضطراب 
فراهم کرده اســت. اما ارائه درآمدی فلسفی بر اضطراب به چه 
معناســت؟ در وهله اول، این کتاب مقدمه ای است بر نظریه های 
فلســفی اضطراب، مقدمه ای بر آنچه فلاســفه درباره اضطراب 
گفته اند. نویســنده تــلاش کرده دغدغه هــای مبهم آنهــا را به 

دغدغه هــای روزمره ترجمه کند و نشــان دهد چطور باید با فهم 
نقش اضطراب در وضع بشــر با آن کنار بیاییم. تأملات فلســفی 
بودا، نیچه، کیرکگور، پل تیلیش، هایدگر و فروید حاکی از آن است 
که مضطرب بودن یعنی همانا انســان بودن، و انســان بودن یعنی 
مضطرب بودن. چوپرا در این مورد نوشــته: «اینجا دیگر اضطراب 
صرفا عارضه ای نیســت که باید ریشــه کنش کــرد، بلکه پاره ای 
اجتناب ناپذیر و ضــروری از خودمان اســت؛ مضطرب بودن مهر 
تأییدی است بر انسان بودن و فردیت ما، مضطرب بودن فهم جایگاه 
خودمان در جهان است. ما از آن رو مضطربیم که جوهری خاص 
هستیم و در نسبت و ربطی بسیار خاص با کل کیهان قرار گرفته ایم. 
فهم ماهیت وجودمان، و فهم این ربط و نسبت، کلید فهم ماهیت 
اضطراب های ماست؛ و بالعکس: چراکه فهم اضطراب ها به فهم 
وجود و هستی ما یاری می رساند». مباحثی که در کتاب «اضطراب: 
یک راهنمای فلســفی» آمده، در چهار جبهه متفاوت روایت شده 
اســت. نویسنده در ابتدا آیین بودا را گونه ای فلسفه باستانی تلقی 
کرده که آگاهانه خود را درمــان یا دارو معرفی می کند. آیینی که 
مدعی است اضطراب بشر مبتنی بر کج فهمی ای درباره خودمان 
و سرشــت مان اســت؛ اضطراب ما که گونه ای رنج وجودی است 

نامطلوب است و می توان ریشه کنش کرد و باید این کار را کرد.
کتــاب در دومین مرحله به بررســی آثار برخــی از نمایندگان 
سنت اگزیستانسیالیستی اروپا در قرن نوزدهم و بیستم پرداخته که 
معتقدند اضطراب خود نشان و نماد آزادی و زندگی اصیل است و 
گریزگاهی ممتاز به خودیابی و دانش. آنها معتقدند که باید راهی 
پیدا کنیم برای همزیســتی با اضطــراب و درواقع با اضطراب مان 
به اســتقبال دغدغه هایمان برویم چراکه بدیــل این وضع زندگی 
غیراصیلی اســت توأم با خودفریبــی، نوعی تظاهر به زندگی و نه 

تصاحب آن.

پس از آن کتاب به بررســی نظریــه روان کاوی فروید پرداخته 
اســت. او نیز بر این باور اســت که اضطراب بخشی اجتناب ناپذیر 
از وضع بشر اســت ولی آن را در جوار سرکوب بیرونی و درونی و 
تعارضات روانی قرار می دهد و نوعی نشــانه و هشدار سرکوب ها 
و تعارضات می داندش و معتقد اســت که ســرکوب و تعارض را 
باید فهمید و به رسمیت شناخت و در آنچه هویت خود می دانیم 
درآمیخــت. در نهایت کتــاب از مفهــوم «ازخودبیگانگی مادی» 
حــرف می زند و هربــرت مارکــوزه و کارل مارکس از آن ســخن 
می گویند. به گفته آنها، اضطراب واکنشــی انسانی است به وضع 
مادی غیرانســانی و بیگانه کننده حیات اجتماعی ما، وضعیتی که 
موجب ازخودبیگانگی ما می شــود؛ به جای پذیرفتن آن، باید گاه 
به نحوی افراطی برای تغییر جهان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
خود تلاش کنیم تا نقش اضطراب زای آن در زندگی مان را کاهش 
دهیم. اضطراب برآمده از کیســتی و چیستی ماست، زاییده اینکه 
جوامع مان را چگونه ســامان می دهیم، با دیگران چطور برخورد 
می کنیم و انتظار داریم با ما چطور برخورد کنند. بنابراین، تفسیر و 
دریافتی فلسفی از اضطراب  فلسفه ای اگزیستانسیالیستی، سیاسی 

و اخلاقی است.
چوپــرا می گوید ربط دادن چهار دیدگاه فوق به اضطراب به ما 
اجازه می دهد بگوییم می توان اضطراب را درمان کرد اما به نحوی 
خاص: اگر به قدر کافی در نیروهایی که دست به دست هم داده اند 

تا مضطرب مان کنند تردید و چون و چرا کنیم.
کتاب «اضطراب: یک راهنمای فلســفی» کتابی اســت که در 
سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شد. با توجه به اینکه این اثر اخیرا نوشته 
شــده یکی از ویژگی هایش این اســت که رویکردی کاملا امروزی 
درباره مسئله اضطراب دارد. اما یکی دیگر از ویژگی های مهم این 
کتاب که مترجم نیز در یادداشت ابتدایی اش به آن اشاره کرده، این 
است که چوپرا به اموری همچون تفاوت جنسیتی، تفاوت نژادی 
و تفاوت های طبقاتی با نگرشــی صرفا غربی نگاه نمی کند. سمیر 
چوپرا استاد کالج بروکلین در شهر نیویورک است. او اصالتی هندی 
دارد و در طــول کتــاب نیز چند بار به موضوع مهاجرتش اشــاره 
می کند. او این کتاب را نه با نثری خشک بلکه به گونه ای داستانی 
نوشــته و این باعث شده که طیف وســیع تری از مخاطبان بتوانند 
با آن ارتباط برقرار کنند. نویســنده در بخش های مختلف کتاب به 
زندگی و تجربیات شخصی  خودش اشاره می کند و به تروماهایی 
که او را به وحشت انداخته و اضطراب هایی که با آنها درگیر بوده 

پرداخته است.

اضطراب: 
یک راهنمای فلسفی

سمیر چوپرا
ترجمه نصراله مرادیانى

نشر بیدگل

فرجام نیچه
هارتموت لانگه

ترجمه محمود حدادى
نشر افق

قلب، شکارچی تنها
کارسون مکالرز

ترجمه آرش افراسیابى
نشر بیدگل

شیرازه

به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد مرگ هاینریش مان

دموکراسی انقلابی و بربرخویی فاشیسم

درآمدی فلسفی بر اضطراب
اضطراب  وضع بشر

پیام حیدرقزوینی


